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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

سجادپور- پیگیری پلیس از ردپاهای گل آلود 
در صحنه قتل مرد موبوکسوری،در حالی راز یک 
جنایت پیچیده را طی 48 ساعت فاش کرد که 

هنوز هویت مقتول شناسایی نشده بود! 
به گزارش خراسان، شب چهارشنبه گذشته، 
درحالی که ریزش باران برای دقایقی قطع شده 
بود، مالک یک زمین کشاورزی در اطراف محله 
آسیایی  بزرگراه  )حاشیه  مشهد  امین  خرابه 
ــان از درون زمین  مشهد  - چــنــاران( قــدم زن
کشاورزی عبور می کرد که ناگهان با  دیدن پیکر 
بی جان یک جوان در جا میخکوب شد. او که 
حیرت زده به اطراف می نگریست، قدم هایش 
را تندتر کرد و نفس زنان خود را به  دهیار روستا 
رساند.  نگرانی و اضطراب در چهره مرد موج 
می زد که هراسان ماجرای جسد رها شده در 
زمین کشاورزی اش را برای دهیار بازگو کرد.
طولی نکشید که با تماس تلفنی دهیار، نیروهای 
انتظامی به محل مذکور رفتند و تا رسیدن قاضی 
ویژه قتل عمد و عوامل بررسی صحنه جرم به 

حفظ صحنه پرداختند.
گــزارش خراسان حاکی است: ساعتی بعد با 
حضور قاضی علی اکبر احمدی نژاد و کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی، نورافکن های پلیس 
با دستور قضایی روشن شد و حل معمای پر رمز و 
راز جسد موبوکسوری در دستور کار قرار گرفت. 
در حالی که هیچ گونه مدرک شناسایی یا حتی 
گوشی تلفن در محل و بازرسی بدنی پیدا نشد، 
آثــار چندین گلوله ساچمه ای زیربغل و پیکر 

جوان مذکور،راز این جنایت را پیچیده تر کرد.
بنابراین گــزارش، درحالی که صفحه حوادث 
ــه چـــاپ شــبــانــه رســیــده  روزنـــامـــه خــراســان ب
ــن جـــوان مجهول الهویه  بـــود، مشخصات ای
موبوکسوری که تی شرت کلاه دار سفید به تن 
داشت در آخرین ثانیه های کاری به دستگاه 
چاپ سپرده شد. تا هرچه زودتر هویت مقتول 
شناسایی شود اما در عین حال تحقیقات شبانه 

و میدانی مقام قضایی ادامه یافت.
بــا توجه بــه اهمیت مــوضــوع، جلسه تجزیه و 

تحلیل کارشناسی این پرونده جنایی در نیمه 
شب به فرماندهی سرهنگ جواد شفیع زاده 
)رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( در مقر 
چندین  ترتیب  بدین  و  شد  تشکیل  انتظامی 
فرضیه علمی و تحقیقاتی همراه با عناصر تجربی 
و تکیه بر راهنمایی های قضایی مورد بررسی و 

کنکاش های فنی قرار گرفت.
هنوز سپیده دم ، دامن خود را بر آسمان شهر 
نگشوده بود که گروه زبده ای از کارآگاهان با 
هدایت مستقیم سرهنگ غلامی ثانی )رئیس 
اداره جنایی آگاهی( و در زیر رگبار باران دوباره 
عازم محل کشف جسد شدند تا در سپیده دم 
صبحگاهی به دنبال سرنخی از ایــن جنایت 
مسلحانه باشند که خبر آن با عنوان »جنایت 
مسلحانه در مشهد« صبح چهارشنبه از طریق 
روزنــامــه خراسان در خبرگزاری ها و فضای 

مجازی منتشر شد.

گزارش خراسان حاکی است: در همان مراحل 
آغازین تحقیقات صبحگاهی ، ناگهان آثار گل 
آلود کفش های مردانه و کفش پاشنه دار زنانه، 
در حالی نگاه تیزبینانه کارآگاهان را به خود 
جلب کرد که ردپایی با گام های بلند نیز در زمین 

کشاورزی به چشم می خورد.
ادامــه این ردپاها تا نزدیکی یک جــاده خاکی 

ــا دیــگــر هیچ  عــبــوری محلی وجـــود داشـــت ام
اثــری از ردپاها نبود و این گونه تنها سرنخ در 
کلاف پیچیده این پرونده جنایی گم شد اما 
ــژه قتل  بــاز هم کــارآگــاهــان در کنار قاضی وی
عمد مشهد، دیگر فرضیه های احتمالی را در 
موازات این سرنخ مهم پیش می بردند که دیوار 
یک باغ بزرگ در همان نزدیکی، ذهن ها را به 
درون آن باغ مرموز معطوف کرد چرا که اثری 
از »فرار« با کشیدگی تخت کفش روی قسمتی 
از دیــوار خودنمایی می کرد! بنابراین امتداد 
نگاه کارآگاهان از کنار دیوار با خطی راست به 
محل کشف جسد می رسید به همین دلیل راز 
و رمز این باغ مرموز درحالی با دستور قاضی 
احمدی نژاد مــورد توجه کارآگاهان ورزیــده 
آگاهی قرار گرفت که مشخص شد باغ مذکور 
متعلق به پیرمرد معتمد اهالی اســت! به این 
دلیل و به منظور حفظ آبروی پیرمرد تحقیقات 
کارآگاهان با دستور 
زاده  شفیع  سرهنگ 
به طور غیرمحسوس 
ادامــه یافت. از سوی 
ــی  ــاض ــر نـــیـــز ق ــگـ دیـ
احـــمـــدی نــــــژاد، از 
خواست  کارآگاهان 
و  اجتماعی  وضعیت 
اخلاقی همه افرادی 
ــاغ مذکور  را کــه بــه ب
رفت و آمد دارند تنها 
طی چند ساعت و به 
صورت محرمانه مورد 
بررسی های تخصصی 
قرار دهند. طولی نکشید که مشخص شد یکی 
از بستگان نزدیک پیرمرد به تازگی مجوز اسلحه 
شکاری دریافت کــرده اســت و به چوپانی در 

اطراف روستای امینیه مشغول است.
گزارش خراسان حاکی است: »سلاح شکاری« 
دو کلمه حساس در ایــن پــرونــده جنایی بود 
ــگ کــارآگــاهــان را به منزل چوپان  که بی درن

36 ساله کشاند اما او در منزل 
حضور نداشت. ادامــه تحقیقات 
که با دستور قاضی ویژه قتل عمد 
وارد مرحله جدیدی شــده بود، 
پــای گــروه ویــژه کارآگاهان را به 
بیابان های اطراف روستا باز کرد 
تا حدی که آنان با چندین ساعت 
رسیدند  مکانی  بــه  روی  پــیــاده 
که برخی مراکز تجاری معروف 
منطقه شاندیز در دوردست ها رخ 

نمایی می کرد.
بنابراین گزارش، هنوز 48 ساعت 
از ماجرای این جنایت مسلحانه، 
نگذشته بود که کارآگاهان حلقه 
هــای قانون را بر دستان چوپان 
36 ساله گره زدند و او را در میان 
بهت و ناباوری به اتــاق بازجویی 
اداره جــنــایــی پــلــیــس آگــاهــی  
هدایت کردند هنوز چند دقیقه 
از دستگیری چوپان در کنار گله 
نمی گذشت که فهمید دیگر راه 

انکار بسته است و او از بن بست ســوالات فنی 
دلیل  همین  به  بیابد  گریزگاهی  نمی تواند 
ناگهان با سرازیر شدن اشک هایش گفت: از 
مدت ها قبل جوانی برای دختر باجناقم از طریق 
تلفن ایجاد مزاحمت می کرد تا جایی که بالاخره 
زندگی او از هم پاشید و از شوهرش طلاق گرفت 
با این حال این مزاحمت ها ادامه داشت تا این 
که به همراه خواهرزنم و با ترفندی خاص او را 
به پلیس راه امام هادی )ع( کشاندیم و از آن جا 
با خودروی تیبا به باغ آوردیم تا با گفت وگو او را 
متقاعد کنم که دست از این مزاحمت های شوم 
بردارد اما وقتی من اسلحه به دست و از پشت 
سر آن ها وارد باغ شدم او ترسید و از روی دیوار 
فرار کرد در همان هنگام من به صورت هوایی 
به طرفش شلیک کردم بنابراین گزارش، متهم 
این پرونده جنایی که در حضور قاضی ویژه قتل 
عمد و سرهنگ نجفی )افسر پرونده( سخن می 

گفت، در ادامه اعترافاتش افزود: وقتی از روی 
دیوار نگاه کردم او را دیدم که نقش بر زمین شد 
به همین  دلیل به همراه خواهرزنم که دخترش 
قربانی مزاحمت های آن جوان شده بود به درون 
زمین های کشاورزی رفتیم. چون هیچ گونه آثار 
خون ریزی در محل نبود فکر کردم که آن جوان از 
ترس غش کرده است بنابراین او را   رها کردیم و 
من با برداشتن مدارک شناسایی و گوشی تلفن 
او، نزد گله ام رفتم تا این که توسط کارآگاهان 

دستگیر شدم.
بنابر گــزارش خراسان، با ادامــه بازجویی ها، 
چوپان 36 ساله، سلاح شکاری )آلت قتاله( 
و مدارک شناسایی مقتول را درحالی تحویل 
کارآگاهان داد که بررسی شناسنامه مقتول 
از متاهل بودن وی حکایت داشت . تحقیقات 
ــای پنهان این پرونده  بیشتر بــرای کشف زوای
جنایی با دستورات ویژه مقام قضایی همچنان 

ادامه دارد.

رقیب پولدار!

شیوع ویروس کرونا همسرم را در آن سوی مرزها 
گرفتار کرده و قادر به بازگشت به وطن نیست و 
در این سو نیز من و فرزندانم به دلیل پیشگیری 
از ابتلا به این بیماری، در خانه محبوس و گرفتار 
شده ایم و چاره ای نداریم جز این که سال نو را 
بدون حضور همسرم و چشم انتظار او در کنار 

سفره ای خالی بگذرانیم...
زن 28ساله در حالی که مدعی بود در تامین 
ــده اســـت، به  ــان ــای زنــدگــی اش درم هزینه ه
مشهد  شفای  کلانتری  اجتماعی  کارشناس 
گفت: اولین فرزند خانواده بــودم و در دوران 
متوسطه تحصیل می کردم که کم کم سرو کله 
خواستگاران پیدا شد. به رغم علاقه ای که به 
تحصیل داشتم، بنابر رسوم خانواده تصمیم به 
ازدواج گرفتم و قبل از گرفتن دیپلم درسم را 
نیمه کاره رها کردم. پسرخاله ام علاقه زیادی 
به من داشت و چندین بار به همراه خانواده اش 
به خواستگاری ام آمده بود، اما مهم ترین ملاک 
من در ازدواج، پول و ثروت بود. وحید هم با این 
که پسر خوب و تحصیل کرده ای بود اما از لحاظ 
مالی شرایط خوبی نداشت. به اصرار خانواده 
ام با وحید به گفت و گو نشستم. او از عشق و 
علاقه اش به من سخن گفت و قول داد که تمام 
سعی اش را خواهد کرد که بهترین زندگی را 
برای من فراهم کند. من هم پیشنهاد ازدواجش 
او به صورت  را پذیرفتم و چند روز بعد من و 
غیررسمی نامزد کردیم. در همین حین »حمزه« 
که از نامزدی ما اطلاعی نداشت به خواستگاری 
ام آمد. او چند خودروی سنگین باربری داشت و 
از لحاظ مالی به قول معروف پولش از پارو بالا می 
رفت. من که پول و ثروت »حمزه« چشمانم را کور 
کره بود، نامزدی ام را با پسرخاله ام به هم زدم و 
تمام وسایلی را که خانواده وحید برای من هدیه 
آورده بودند به همراه حلقه نامزدی پس فرستادم 
و با »حمزه« پای سفره عقد نشستم. وضعیت 
مالی نامزدم خیلی خوب بود اما بسیار ولخرج 
و خوش گذران بود. یک خانه زیبا و لوکس را در 
بالای شهر اجاره کرد و این گونه من و »حمزه« 
زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. بخش زیادی از 
درآمد همسرم صرف تفریح و خوش گذرانی مان 
می شد. گشت و گذار برای خرید در پاساژهای 
بــالای شهر و مسافرت های تفریحی خــارج از 
کشورمان همیشه به راه بود. هر چقدر مادرم 
نصیحتم می کرد تا پولی را برای آینده پس انداز 
کنیم، گوشمان بدهکار نبود و می گفتیم فردا را 

بی خیال و امروز را خوش است!!
خلاصه، بعد از گذشت چند سال خداوند دختر 
زیبایی به ما عطا کرد و خوشبختی مان دوچندان 
شد. با به دنیا آمدن فرزندم کم کم پای شوهرم به 
مهمانی ها و پارتی های شبانه باز شد و معاشرت 
با دوستان لاابالی و ناباب، او را گرفتار مصرف 
مواد مخدر کرد. اعتیاد به مواد مخدر از »حمزه« 
انسان دیگری ساخت به طــوری که کمی بعد 
پایش به کار خلاف کشیده شد و در قبال دریافت 
پول، اتباع خارجی را به صورت غیرقانونی از 
کشور خارج می کرد. بعضی اوقات هم قاچاق 
مواد مخدر انجام می داد اما این اقدامات او بی 
مجازات نماند و توسط پلیس دستگیر و هر آن چه 

داشتیم توسط دادگاه مصادره شد.
ــودم و با  ــم را بـــاردار ب ــا من فرزند دوم آن روزه
وضعیت نامناسب جسمانی راهروهای دادگاه، 
زندان و کلانتری را طی می کردم. روی بازگشت 
به خانه پدرم را نداشتم ولی چاره ای نبود. پسرم 
در حالی متولد شد که همسرم در زندان به سر 
می برد. چند بار تصمیم به طلاق و جدایی گرفتم 

اما با وجود دو فرزندم پشیمان شدم.
خلاصه، »حمزه« بعد از تحمل حبس طولانی 
ــدان آزاد شد امــا نه پولی داشــت و نه کار  از زن
مناسبی! تا این که با حمایت یکی از دوستانش 
به عنوان راننده خودروی سنگین باربری مشغول 
به کار شد. قبل از سال نو همسرم برای انتقال 
محموله باری به یکی از کشورهای همسایه رفت 
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا قادر به بازگشت 
به کشور نیست، از طرفی با شرایط پیش آمده با 
دو فرزند کوچک در تامین هزینه های زندگی ام 
درماندم و روی بازگشت به منزل پدری را ندارم 
ــدرم بازنشسته شــده و مخارج زندگی  چــون پ
خودش را نیز به سختی تامین می کند. با وجود 
این، می خواهم به دختران جوان بگویم »ثروت« 
هیچ گاه خوشبختی را رقم نمی زند، من زمانی 
فهمیدم که دارایـــی همسرم از راه خــلاف به 
دست آمده است که دیگر دیر شده بود و امروز 
باید دست نیاز به سوی دیگران دراز کنم اما ای 

کاش ...
ــن زن جـــوان با  ــده ای ــرون ــر اســـت، پ شــایــان ذک
صدور دستوری از سوی سرگرد امارلو )رئیس 
کلانتری شفا( در دایــره مددکاری اجتماعی 

مورد رسیدگی قرار گرفت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

مرد موبوکسوری چگونه به باغ مرموز کشیده شد؟

آثار گام های مردانه و پاشنه کفش زنانه پازل قتل را تکمیل کرد

ردپای آدمکش ها در صحنه جنایت! 

تصویر متهم به قتل در لحظه دستگیری

 تصویر جسد جوان  مو    بوکسوری در محل جنایت 


